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پرونده هســته‌ای ایران، پس از دو دهه 
کش‌وقوس، هنوز در نقطه‌ای قرار دارد که 
نه به بحران کامل می‌رسد و نه به آرامش، و 
حتی فعال‌سازی سازوکار »ماشه« از سوی 
اروپا که تصور می‌شــد پرونده ایران را برای 
همیشه وارد مرحله‌ای تازه کند نیز نتوانست 

آتش مناقشه هسته‌ای را خاموش کند.
اکنون روند پرونده، بار دیگر در آســتانه 
نشست شــورای حکام آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی، به پیچیده‌ترین شکل ممکن 
بازگشته است؛ جلسه‌ای که از چهارشنبه تا 
جمعه همین هفته برگزار می‌شود و قرار است 
نقشه راه آژانس و کشورهای عضو درباره ایران 
را تعیین کند. با وجود همه گمانه‌زنی‌ها درباره 
احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت، حالا 
مقام‌های غربی و تحلیلگران می‌گویند این 
گزینه فعلًا از دستورکار خارج شده اما این 
»تنفس«، بیش از آن‌که نشانه کاهش تنش 
باشد، نوعی خرید زمان است؛ فرصتی کوتاه 
برای ایران و غرب که تصمیم بگیرند مسیر 

آینده از تنش می‌گذرد یا از دیپلماسی.

نشست وین و   انتظار   برای تصمیمی 
که گرفته نمی‌شود

شــورای حکام در نشســت این هفته، 
نخســتین بار پس از فعال‌شــدن رسمی 
اسنپ‌بک تشکیل جلسه می‌دهد؛ سازوکاری 
که اروپا در اقدامی بی‌سابقه فعال کرد و گفت 
هدفش بازگرداندن تحریم‌های گذشــته 

است. 
هرچند تهران اعلام کرد این اقدام »فاقد 
وجاهت حقوقی« است، اما بی‌تردید سطح 
بی‌اعتمادی را به شدت افزایش داد و اکنون، 
در آستانه نشست جدید، فضای وین بار دیگر 

ملتهب است.
»لارنس نورمــن« خبرنگار باســابقه 
وال‌استریت ژورنال که سال‌هاست تحولات 
آژانس را از نزدیک دنبال می‌کند، دیروز در 
رشته‌پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت 
که »ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت 
در برنامه نیست« و افزود »می‌دانم که این 
موضوع خیلی بعید اســت. قبلًا در دست 

بررسی بود، اما حالا دیگر نیست.«
او توضیــح داد کــه یــک »قطعنامه 
چهارجانبه« از ســوی آمریکا و تروئیکای 
اروپایی در دستورکار خواهد بود »قطعنامه‌ای 
که برای گروســی در مــورد گزارش‌دهی، 
الزامات شــفاف‌تری تعیین می‌کند و ایران 
را به‌خاطر عدم همکاری ســرزنش خواهد 

کرد.«
نورمن در ادامه نیز نوشت: »جو حاکم این 
است که به دیپلماســی کمی زمان بدهیم. 
درگیری ژوئن هنوز تازه اســت؛ پس فعلًا 

تنش را بالا نبریم.«
منظــور او از »درگیــری ژوئن«، حمله 
اســرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای 
ایران در تابستان سال جاری است؛ حمله‌ای 
که به‌گفته آژانس، موجب قطع بخشــی از 

نظارت‌ها و از دست رفتن »تصویر کامل« از 
وضعیت مواد هسته‌ای ایران شد.

اما نورمن تأکید کرد که این عقب‌نشینی 
»دائمی نیست« و می گوید که »دو مسیر در 
شورای امنیت همچنان باز است؛ یکی درباره 
مواد هسته‌ای اعلام‌نشــده و دیگری درباره 
عدم گزارش‌دهی ایران از ماه ژوئن. اگر طی 
چند ماه تغییر محسوســی رخ ندهد، این 

مسیرها فعال می‌شود.«
به‌این‌ترتیب، برخلاف برداشت اولیه‌ای 
که در تهران ایجاد شد، لغو ارجاع پرونده به 
شورای امنیت نه نشانه کاهش فشار، بلکه 
وقفه‌ای تاکتیکی است؛ توقفی که می‌تواند 

هر لحظه پایان یابد.

پیش‌نویس قطعنامه جدید 
و  فشار نرم،   اما سازمان‌یافته

اما در آســتانه نشســت، آمریکا و سه 
کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به 
شورای حکام ارائه کرده‌اند. چنان که »رضا 
نجفی«، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس، 
این پیش‌نویس را »اقدامــی غیرقانونی و 
ناموجه« خوانده و گفته است »این کشورها با 
سوءاستفاده از اکثریت عددی خود در شورای 
حکام قصد دارند چیزی را که در نیویورک به 

دست نیاوردند، در وین تحمیل کنند.«
طبق گزارش‌هــای منتشرشــده در 
پیش‌نویس جدید از ایران خواســته شده 
»تمامی اقدامات غنی‌سازی و بازفرآوری، 
از جمله فعالیت‌های تحقیق و توســعه« را 
متوقف کند و مطابق مفاد پروتکل الحاقی 

عمل کند.
اروپا همچنین ادعا کرده ایران طی پنج 
ماه گذشته اطلاعاتی درباره وضعیت ذخایر 
اورانیوم در اختیار آژانس قرار نداده اســت. 
نجفی در پاســخ به این ادعا گفته است که 
»تحمیل گزارش‌دهــی بر مدیرکل آژانس 
بر اساس قطعنامه‌های منقضی‌شده شورای 
امنیــت، اقدامی کاملًا غیرقانونی اســت و 

ضربه‌ای دیگر به دیپلماسی خواهد زد.«
این سخنان، بازتاب وضعیت پیچیده‌ای 
اســت که ایران در آن قرار دارد و از یک‌سو 
تهران می‌گوید حملات نظامی به تأسیسات 
هســته‌ای‌اش همکاری با آژانس را مختل 
کرده و شرایط »عادی« نیست؛ از سوی دیگر 
کشورهای غربی می‌گویند عدم همکاری 
ایران پس از این حملات ادامه یافته و اکنون 

باید پاسخ دهد.

گزارش گروسی در میان نگرانی فنی
و   فشار سیاسی

»رافائل گروسی« در گزارش اخیر خود 
بار دیگر از »عــدم امکان راســتی‌آزمایی 
وضعیت ذخایر اورانیوم ایران از زمان جنگ 
۱۲ روزه« ســخن گفته و ایــن وضعیت را 
»نیازمند رســیدگی فوری« توصیف کرده 
است. او اشاره کرده بخشی از مواد غنی‌شده 
ایران در محل‌هایی هســتند که »توسط 
آمریکا و اسرائیل بمباران شده‌اند« و آژانس 

»دسترسی کافی« برای ارزیابی آن ندارد.
ایران نیز این ادعا را رد نمی‌کند، اما آن را 
ناقص می‌داند. »عباس عراقچی« وزیر امور 
خارجه، چندین‌بــار در مصاحبه‌های خود 
تأکید کرده که »مواد در همان‌جایی مدفون 
هستند که بمباران شد« و افزود»آژانس باید 
بداند که این شرایط نتیجه اقدام تجاوزکارانه 

بود، نه تصمیم ایران.«
»اسماعیل بقائی« سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی نیز گفت »ما به دلیــل اقدام 
تجاوزکارانه رژیم صهیونیســتی و آمریکا 
با شــرایط خاصی مواجهیم. قبل از تجاوز، 
همکاری ما متعارف بود و بعد از توافق قاهره 
هم به تفاهم برای همکاری در شرایط جدید 

رسیدیم.«
به‌این‌ترتیب، تقابل ایران و آژانس نه بر سر 
اصل همکاری بلکه بر سر »برداشت از شرایط 
جدید« اســت؛ وضعیتی که گروسی آن را 
»بسیار نگران‌کننده« می‌داند و تهران آن را 

»نتیجه جنگ« معرفی می‌کند.

چرا   این‌بار پرونده
 به شورای امنیت نمی‌رود؟

اما پرسش اصلی این روزها این است که 
چرا با وجود فشارهای اروپا، پرونده ایران به 
شورای امنیت نمی‌رود؟ پاسخ را می‌توان از 
دل سخنان »لارنس نورمن« بیرون کشید: 

خطر تشدید تنش‌ها پس از حملات ژوئن!
غرب نمی‌خواهد بازکــردن یک جبهه 
جدید، به‌ویژه در شورای امنیت، با واکنش 

غیرقابل پیش‌بینی ایران همراه شود.
هم چنین باید در نظر داشت که برخی 
میانجی‌های منطقه‌ای، به‌ویژه مصر و عمان، 
هنوز امیدوارند کانال‌هــای محدود ایران و 
آژانس ـ که پس از حمــات ژوئن در قاهره 

تنظیم شد ـ به‌طور کامل قطع نشود.

تغییر محاسبات آمریکا و اروپا
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، 
رویکرد واشنگتن نسبت به پرونده هسته‌ای 
در حال تغییر است. دولت ترامپ علاقه‌ای 
ندارد تا پیش از شکل‌گیری سیاست کامل 
خود، بحــران جدیدی در شــورای امنیت 

باز کند.
اروپا نیز خود اکنون درگیــر دو بحران 
بزرگ اســت و نمی‌خواهد موضوع ایران به 
صدر جدول تهدیدهای فوری بازگردد. به 
این ترتیب باید دریافت که »نرفتن پرونده به 
شورای امنیت« نه نشانه بهبود اوضاع، بلکه 
نشانه آن است که طرف‌ها فعلاً نمی‌خواهند 

آتش بزرگی را روشن کنند.

ترامپ و ادعای تازه درباره ایران؛ 
سیاست یا واقعیت؟

از سوی دیگر در حالی که آژانس، اروپا و 
آمریکا مشغول تنظیم فشارهای تازه هستند، 
ناگهان یک متغیر سیاسی بزرگ وارد معادله 

شد: دونالد ترامپ.
ترامپ به تازگی گفته اســت که »ایران 
می‌خواهــد مذاکــره کند؛ همــه اکنون 

می‌خواهند با ما مذاکره کنند.«
ادعایی کــه می‌تواند فضــای پرونده 
هســته‌ای را دســتخوش تغییر کند. اما 
در ایــران، این ادعا بلافاصله تکذیب شــد. 
مقام‌های ایرانی طی هفته‌های اخیر بارها 
گفته‌اند »مذاکره‌ای در جریان نیســت« و 

تهران »تحت فشار گفت‌وگو نمی‌کند«.
بااین‌حال، ادعای ترامــپ دو پیام مهم 
دارد. اول این که ترامــپ می‌خواهد روایت 
را بسازد. این یعنی ترامپ با این جمله تلاش 

می‌کند نشان دهد »فشــار جواب داده« و 
ایران برای مذاکره آماده است و این پیام، هم 
خطاب به افکار عمومی داخلی آمریکا است، 

هم متحدان واشنگتن در منطقه.
پیام دوم نیز  ایجاد مسئولیت سیاسی برای 
تهران است. در واقع اگر مذاکراتی آغاز نشود، 
ترامپ می‌خواهد بگوید »ایران نخواست« 
و این رویکرد بخشی از اســتراتژی او برای 

افزایش اهرم فشار است.

تعلیق در وین بدون ارجاع و گشایش
مساله این جاست که اما نشانه‌ای از تغییر 
در استراتژی دوری از مذاکره در تهران دیده 
نمی‌شــود. فضای داخلی پیام‌های رسمی 
و تحولات منطقه‌ای نشــان می‌دهد ایران 
اکنــون در فاز »مدیریت تنش« اســت، نه 

»گشودن مسیر گفت‌وگو«.
چنان که اکنون نیز مجموعه مواضع غرب، 
گزارش‌های آژانس، اظهارات ایران و ادعاهای 
ترامپ، همگی یک تصویر واحد می‌سازند: 
پرونده هسته‌ای در مرحله تعلیق است و این 
یعنی نه امکان تشدید فوری وجود دارد و نه 
امکان حل‌وفصل؛ نه قطعنامه عدم‌پایبندی 
صادر خواهد شد و نه گفت‌وگوهای واقعی آغاز 
شده است. این فضای بینابینی اما می‌تواند 

خطرناک یا فرصت‌ساز باشد.

چنان که اگر ایــران و آژانــس بتوانند 
توافق قاهره را بازســازی کنند و بخشی از 
دسترسی‌ها از سر گرفته شــود، فشار اروپا 
به‌طور موقت بی‌اثر می‌شود. اما اگر تغییری 
رخ ندهد، مسیر ارجاع به شورای امنیت ظرف 
ماه‌های آینده فعال خواهد شد؛ همان‌گونه 
که نورمن هشــدار داده »این وضعیت برای 

همیشه ادامه نخواهد داشت.«

ایران در وین چه محوری را در دستور 
کار قرار می‌دهد؟

به نظر می رســد که در نشســت آتی، 
دستورکار ایران شامل چند محور است: پاسخ 
درباره محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ، ادعای 
عدم همکاری پس از حملات ژوئن و بحث 
پروتکل الحاقی و دسترسی‌های تکمیلی که 
قطعنامه غرب خواستار اجرای آن شده است.

در همین حال »کاظــم غریب‌آبادی« 
پیش‌تر گفته بود گروسی »هیچ الزام« ندارد 
که موضوعات مرتبط با برجام را در دستورکار 
نگه دارد، اما گزارش اخیر مدیرکل خلاف این 
انتظار است: برجام »رسماً تمام نشده« اما 
»عملًا« بخشی از گزارش‌دهی درباره ایران 
همچنان بر اساس مفاد آن نوشته می‌شود 
و این تناقض، یکی از گره‌های اصلی نشست 

آتی خواهد بود.
مواضع تهران نیزدر روزهای اخیر بر چند 
محور اســتوار بوده ویکی همین که مقصر 
بحران ایجاد شــده ایران با آژانس بر گردن 

حملات آمریکا و اسرائیل است. 
مورد دیگر این اســت که اروپا به‌خاطر 
سوءاستفاده از اسنپ‌بک باید سرزنش شود 
و نه ایران و مهم تر از همه این که مسیر ارجاع 

به شورای امنیت فاقد جایگاه حقوقی است.
ایران اصرار دارد که هم چنان تحت فشار 
مذاکره نمی‌کند و در ظاهــر، تهران تلاش 
می‌کند فشار را از آژانس به سمت »غرب« 
منتقل کند؛ اما در نهایت آژانس اســت که 
گزارش را می‌نویســد و گــزارش، مبنای 

تصمیم‌های سیاسی خواهد بود.

لحظه‌ای میان تنش و انتظار
حالا دیگر پرونده هسته‌ای ایران در آستانه 
نشست شورای حکام، در وضعیتی قرار دارد 
که نه انفجاری اســت و نه آرام. فعال‌سازی 
اســنپ‌بک، حملات ژوئن، توقف بخشی از 
بازرســی‌ها، اختلاف درباره گزارش‌دهی، 
پیش‌نویــس قطعنامه جدیــد و اظهارات 
ترامپ، همه در کنار هم چشم‌اندازی مبهم 
ساخته‌اند. البته که ارجاع پرونده به شورای 
امنیت فعلاً متوقف شده، اما »خطر« جایش 

را ترک نکرده است.
غرب نیز  یک گام به عقــب رفته، اما دو 
گزینه آماده روی میز دارد و در مقابل ایران 
همکاری را مشــروط به »شناخت شرایط 
جنگی« می‌داند.از ســوی دیگر ترامپ از 
مذاکره سخن می‌گوید، اما تهران روایت او 
را رد می‌کند. به نظر می رسد که همه‌چیز 
در حال توقف است؛ اما توقفی که می‌تواند 

بسیار کوتاه باشد.
نشست این هفته شورای حکام، نقطه‌ای 
تعیین‌کننده نیست، اما نشانه‌ای مهم است؛ 
این‌که غرب می‌خواهد فعــاً صبر کند اما 
این صبر نه به معنای پایان بحران، بلکه آغاز 
مرحله‌ای تازه از بازی طولانی هســته‌ای 

ایران است.

اندیشکده حکومتداری 
سیدابراهیم رئیسی تاسیس شد!

اندیشکده حکومتداری موسوم به ســیدابراهیم رئیسی با 
موافقت کمیسیون دانشگاه‌ها و بنیاد شهید تاسیس شد. خبر 
تاسیس اندیشکده حکومتداری سیدابراهیم رئیسی مورد توجه 
کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و بازتاب گسترده‌ای در 

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.
    

نیروی دریایی سپاه با تأیید توقیف »تالارا«: 
متخلف بودن نفتکش 

در حمل بار غیرمجاز محرز شد
نیروی دریایی سپاه توقیف نفتکش حامل محموله پتروشیمی 
را تایید کرد.بنا بر روایت سپاه نیوز به نقل از روابط عمومی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نفتکش حامل ۳۰ هزار 
تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت 
بود که امروز صبح به منظور رســیدگی به تخلفات به لنگرگاه 
هدایت شد. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای 
وظایف قانونی و به منظور حفظ منافــع و منابع ملی جمهوری 
اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که 
اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از 
نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این 
نیرو با موفقیت انجام و متخلف بــودن نفتکش در حمل بار غیر 

مجاز محرز شد.
    

کنایه تند آیت‌الله جوادی آملی به ائمه جمعه:
 به‌جای نماز باران، دروغ و اختلاس را 

کنار بگذارید
آیت‌الله جوادی آملی با انتقاد تند از »دین‌نمایی«، »دروغ«، 
»اختــاس« و »تظاهر«، گفت نیازی به نماز باران نیســت اگر 
مسئولان و جامعه اهل تقوا باشند. به گزارش خبرآنلاین، آیت‌الله 
جوادی آملی در ســخنانی با لحن انتقادی صریح، نســبت به 
رفتارهای نادرست اقتصادی و اخلاقی هشدار داد و گفت: »نیازی 
نیست نماز استسقا و طلب باران بخوانید؛ دین‌نمایی نکنید، دروغ 
نگویید، اختلاس نکنید، کم‌فروشــی نکنید، تظاهر نکنید.« بر 
اساس ویدئویی که از این مرجع دینی در کانال‌های خبری منتشر 
شده است، او تاکید می‌کند: »اگر اهل تقوا باشید دیگر لازم نیست 
نماز باران بخوانید. مشکل را خودتان حل کنید؛ نه بیراهه بروید، 
نه دروغ بگویید، نه اختلاس کنید، نه ربا بگیرید، نه کم‌فروشی و 

تظاهر کنید. همین راه را بروید، باقی امور با خداست.«
    

طباطبایی: 
استهزاء مقام دوم کشور هیچ توجیهی ندارد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: تلخی 
و تندی و استهزاء مقام دوم کشور برای انتصابی که حق مسلم و قانونی 
اوســت، هیچ توجیهی ندارد. چنان‌که سیاست ادب دارد، نقد هم 
آدابی دارد.  سیدمهدی طباطبایی، در واکنش به انتقادات درباره یک 
انتصاب در دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »رئیس‌جمهور 
منتخب مردم است و در برابر ایشان پاسخگو، نقد رئیس‌جمهور و 
اساساً اهالی قدرت سازنده و ارزنده است. اما تلخی و تندی و استهزاء 
مقام دوم کشور برای انتصابی که حق مسلم و قانونی اوست، هیچ 

توجیهی ندارد. چنان‌که سیاست ادب دارد، نقد هم آدابی دارد.«
    

مولوی نقشبندی به‌طور مشروط آزاد شد
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پروندۀ 
مولوی فتحی‌محمد نقشــبندی مورد رأفت نظام قرار گرفته و 
با آزادی مشــروط وی موافقت شده اســت. به گزارش فارس، با 
پیگیری‌ها و مکاتبات رسمی موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری 
سیستان و بلوچســتان، همچنین شــورای راهبردی استان و 
دادســتان ویژه روحانیت مشهد درخواســت آزادی مشروط 
محکوم‌علیه مولوی فتحی محمد نقشــبندی در دادگاه ویژه 
روحانیت بررسی و تأیید شــد. به روایت فارس، نقشبندی سال 
1402 به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی‌های 
کذب، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه 

امنیت ملی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی بازداشت شده بود.
    

آذری جهرمی: 
دولت را پیرمردهای بی‌خاصیت، 

منفعل و ناکارآمد کردند!
وزیر ارتباطات دولــت روحانی گفت: دولــت را پیرمردهای 
بی‌خاصیت منفعل و ناکارآمد کردند! جواد آذری جهرمی در شبکه 
ایکس نوشت: »جوان با دانش و انگیزه‌مند و مخالف ما در انتخابات، 
شرف و ارجحیت دارد بر پیرمردهای بی‌خاصیت و ظاهرا هم جهت با 
ما در انتخابات، که با کسب زوری کرسی‌های مدیریت کلان، دولت را 
منفعل و ناکارآمد کردند! کشور را کارآمد اداره کنید نه بی‌خاصیت!«

    
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

همه ما نگران اجرایی نشدن 
قانون عفاف و حجاب هستیم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: »همه ما نسبت به 
اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب نگرانی داریم و تلاش این است 
که متولیان اجرایی کشور را بر اجرای قانون متقاعد کنیم.« نصرالله 
پژمانفر، در جمع اصحاب رســانه کرمان، ادامه داد: در جلساتی 
رسمی که با مسئولان داشتیم هیچ وقت اجرای این قانون از دستور 
کار خارج نشده و شاید بازتاب رسانه‌ای در پیگیری‌های مجلس 
وجود ندارد که باید تقویت شود. وی افزود: برای این کار باید آرام 
آرام دوران گذار را پیموده و واگذاری اختیارات مرکز به نقاط دیگر 
را انتقال بدهیم و در برخی موضوعات ممکن اســت یک استان 

پیشتاز و در استان دیگر موضوع دیگری مطرح باشد.
    

ابطحی:
از رای به پزشکیان پشیمان نیستیم

فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه از رأی دادن به پزشکیان 
پشیمان نیستم، گفت: پزشکیان کاندیدای اصلاح‌طلبان بوده و 
هست و به آن افتخار دارند.  محمدعلی ابطحی در شبکه ایکس 
نوشــت: »به عملکرد پزشــکیان انتقادات زیادی وارد است. اما 
برای لحظه ای از انتخابش و تلاش برای انتخاب شدنش پشیمان 
نیستیم. نه فقط برای آن که رقیبش انتخاب نشد، بلکه برای اینکه 
همان ماند که بود.بهره بردن از امکانات سال اول ریاست جمهوری 
که معمولا گل وبلبل است و تنها گذاشــتن او وقتی سختی ها 
شروع می شود جفا و نامردی است.پزشکیان کاندیدای اصلاح 
طلبان بوده و هست و به آن افتخار دارند. مصادره این مرد نازنین 
از سوی اردوگاه رقیب کار مسخره ای است. همه و بیشتر از همه 
وزرا و معاونانش باید به او کمک کنیم. نقد سازنده به خاطر اصلاح 
هم جزیی از کمک ماست.سخنان استراتژیک اخیر آقای خاتمی 

همین اصل را گوشزد می کرد.«

هم‌زمان با عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، پیش‌نویس جدید قطعنامه آمریکا و اروپا، وضعیت را پیچیده‌تر کردروی موج کوتاه

تعلیق در وین؛ نه فشار کامل، نه گشایش
میرا قربانی‌فر 

نشست این هفته شورای 
حکام، نقطه‌ای تعیین‌کننده 

نیست، اما نشانه‌ای مهم است؛ 
این‌که غرب می‌خواهد فعلًا 

صبر کند اما این صبر نه به 
معنای پایان بحران، بلکه آغاز 
مرحله‌ای تازه از بازی طولانی 

هسته‌ای ایران است

غرب یک گام به عقب رفته، اما 
دو گزینه آماده روی میز دارد و در 
مقابل ایران همکاری را مشروط 

به »شناخت شرایط جنگی« 
می‌داند. از سوی دیگر ترامپ 
از مذاکره سخن می‌گوید، اما 
تهران روایت او را رد می‌کند. 

به نظر می رسد که همه‌چیز در 
حال توقف است؛ اما توقفی که 

می‌تواند بسیار کوتاه باشد

سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان »غیاب دولت« در »مشق نو« 
نوشت:

زمانی‌که درباره دولت و کارویژه‌های اصلی آن تأمل می‌کنیم، غالباً ذهن 
ما بر دو حوزه امنیت و اقتصاد )به‌معنای موسع آن( متمرکز می‌شود. در پرتو 
این مسئله است که رهیافت‌های توسعه، امنیت ملی، تعاملات منطقه‌ای و 
بین‌المللی، و همچنین عدالت واجد معنا می‌شوند و نسبت به یکدیگر تقدم 

و تأخر پیدا می‌کنند.
اگر با هیأت حاکمه‌ای مواجه باشیم که ایستار خود را به‌درستی در هر 
یک از این مسائل مشخص کند، آنگاه می‌توان انتظار بازاندیشی در راهبردها، 
مسئولیت‌ها و نقش دولت را داشت. در غیر این صورت آنچه می‌بینیم غیبت 

دولت است و بس.
در نظام حکمرانی ما، پس از جنگ تحمیلی، گفتار‌هایی در حوزه توسعه 
مطرح شد و در سطح نخبگانی و همچنین حاکمیت مورد تبادل‌نظر قرار 

گرفت.
ولی از همان دوره نوعی سرگردانی منتهی به تضاد در الگوی توسعه 
کشور نمایان شــد تا جایی‌که از یک‌ســو، دولت‌های توسعه‌گرا )آقایان 
هاشمی، خاتمی و روحانی( با سدّ ستبر توسعه‌ستیزی روبه‌رو شدند و از 
سوی دیگر، دولت‌های توسعه‌ستیز )آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی( اساساً 

دولت را از دولت‌بودگی خویش تهی کردند تا جایی‌که اساساً دولتی متصور 
نبود که بخواهد متکفل امر توسعه باشد.

مآلاً، حاکمیت نه خود از مجرای »دولت‌های هماهنگ« توانست گامی 
به‌سوی »تعالی« بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه )ولو با 

قرائت‌های مختلف( امر »توسعه« را پیش ببرند.
نتیجه آنکه مشاهده می‌کنیم دولت چهاردهم عملاً در امر توسعه سپر 
انداخته و در گفتارش صرفاً متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است و 
در عمل، گرفتار روزمرگی اداره کشور. به دیگر سخن، گفتمان‌ِ توسعه‌ستیزِ 
یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر 
کاغذبازی‌هایِ سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور 

عمومی کشور فراخ شود.
زنــگ خطر، امــا زمانی بــه صــدا درمی‌آید کــه دولت عــاوه بر 
مسئولیت‌ناپذیری )ارادی یا قهری( در حوزه توسعه‌ی همه‌جانبه از ایفای 

کارویژه‌های اساسی خود بازبماند.
در زمان وفور درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی، دور از ذهن نیســت 
ستون مخارج کشور به شکلی بی‌ضابطه، طولانی و طولانی‌تر شود. چنانکه 
هم در دوره پهلوی دوم و هم در ســال‌های پس از انقلاب، خاصه در بازه 
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، شاهد اختصاص و توزیع بودجه بدون اولویت در حوزه‌های 

مختلف بودیم. این وضعیت تا بدان‌جا رســوب کرده است که اکنون قوه 
مجریه، به‌واسطه فقدان اقتدار و همچنین نداشتن الگوی توسعه، ساحت 

»عدالت« را رها کرده است.
بدین‌نحو که اولاً، پیوسته شــاهد چکاچک شمشیر‌های آزادسازی 
اقتصادی هستیم بی‌آنکه درباره دو پایه دیگر آن، یعنی »انضباط مالی« 
و »الگوی بازتوزیع«، که اولی برآمده از اقتــدار دولت و حاکمیت قانون، 
و دیگری محصول تئوری منســجم عدالت اســت، تأملی شــده باشد. 

ثانیاً، با نوعی رهاشــدگی در حوزه‌های اساســی مانند درمان و آموزش 
دست‌به‌گریبان هستیم.

شوربختانه آنکه برای این حل این دو مسئله نیز بی‌توجه به قانون اساسیِ 
موجود از یک‌ســو، و توجه به الگو‌های منســجم عدالت از سوی دیگر، با 

گفتار‌های »خیریه‌درمانی« مواجه هستیم.
مسئله‌ای که با نقد جان رالز، یکی از تئوری‌پردازان اصلی حوزه عدالت 
همراه شده است. او معتقد است امور خیریه پسندیده هستند، اما صرفاً به کار 
حل مسائل کوتاه‌مدت می‌آیند. رالز اعتقاد دارد برای حل معضلاتی از قبیل 

نابرابری باید بر سر مفهوم »عدالت« و ایجاد نظامی مبتنی بر آن تأمل کرد.
نقطه بحرانی این روند تزلزل در کارویژه امنیت دولت اســت. توماس 
هابز در لویاتان می‌نویســد: »اگر قدرتی کافی تأسیس نشود تا امنیت ما 
را تأمین کند، در آن صورت هرکس می‌تواند حقاً برای رعایت احتیاط در 
مقابل دیگران بر قدرت و مهارت خویش تکیه کند و چنین هم خواهد کرد.«
آنچه در ناصیه حکمرانی ما، در پرتو فقدان تئوری توسعه و تئوری عدالت 
رخ می‌نمایاند، غیبت دولت در حوزه تمهید امنیت عمومی است. در چنین 
وضعیتی، خصوصاً در جوامع طبقاتی‌شده، میل به تأمین امنیت خصوصی 

افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی هر که پول‌اش بیش، امنیت‌اش بیشتر!
حد اعلای این وضعیت نقطه‌ای است که افراد/مؤسسات تأمین‌کننده 
امنیت خصوصی از سوی ساخت قدرت به‌رسمیت شناخته شوند، و حتی در 
چارچوب منطق اقتصاد سیاسی حاکمیت ترویج و تبلیغ شوند؛ و اینجاست 
که هر تقلای معطوف به توســعه و عدالت محکوم به شکست می‌شود و 
همه‌چیز بر پایه نوعی انباشت ثروت جدید ذیل گروه‌های تأمین‌کننده 

امنیت خصوصی، یا همان ذی‌نفعان نظم جدید، بازآرایی خواهد شد.

حجاریان: 

غیبت دولت در توسعه و عدالت، امنیت عمومی را تهدید می‌کند

یادداشت

فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب گفت: تلاش اصلاح‌طلبان بر 
این استوار است که به رئیس‌جمهور توصیه کنند همچنان مقتدرانه 

به فعالیت خود ادامــه دهد، از حداکثر اختیــارات خود بهره ببرد، 
ظرفیت‌هایی را که در اختیار دارد به‌کار گیرد، محدودیت‌ها را مرتفع 

سازد و بتواند با قاطعیت گامی به‌سوی بهبود وضعیت کشور بردارد.
به گزارش ایرنا، »محمد عطریانفر« درخصوص افزایش هجمه 
ها علیه شخصیت ها و سران کشور از جمله رئیس جمهور و مطرح 
شدن بحث استعفای پزشکیان از ســوی برخی افراد و گروه های 
سیاسی،گفت: مقوله‌ای به نام استعفای رئیس‌جمهور بیشتر یک 
طنز است، هیچ واقعیت تاریخی ندارد و در چارچوب سیاست‌های 
کلی نظام نیز پذیرفته‌شده نیست. شخصیتی که وارد عرصه مدیریت 
اجرایی کشور می شود، مسئولیتی را می‌پذیرد و رأی از ملت می‌گیرد، 
باید با تمام توان خود در چارچوب امکانات و مقدورات کشور تلاش 
کند و با اجرای اهداف و برنامه های خود باری از دوش زندگی مردم 

بردارد. وی با بیان اینکه آقای پزشــکیان نیز در شرایط امروز کشور 
در همین وضعیت قرار دارند، افزود: هیچ‌گاه داستانی به نام استعفا 
معنا ندارد، چرا که یک رئیس‌جمهور وقتی مسئول می‌شود و رأی 
می‌گیرد، تمام قدرت ملی کشور در اختیارش نیست؛ بخشی از ماجرا 

در اختیار اوست.
این فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه قدرت 
رئیس‌جمهور تنها بخشی از یک پازل است و بخش‌های دیگری از 
قدرت نظام در اختیار دیگران و مجموعه ای از دستگاه های حاکمیتی 
قرار دارد؛ گفت: به طور طبیعــی رئیس‌جمهوری که در چارچوب 
همکاری و همراهی با سایر بخش‌ها عمل کند، هرگز مقوله‌ای به نام 

استعفا برایش معنا پیدا نمی‌کند.
عطریانفر با بیان اینکه اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه استعفا و کناره گیری 

از قدرت را به آقای پزشکیان توصیه نکرده و نمی کنند، تصریح کرد: 
اتفاقاً تلاش اصلاح‌طلبان بر این اســتوار است که به رئیس‌جمهور 
توصیه کنند همچنان مقتدرانه به فعالیت خود ادامه دهد، از حداکثر 
اختیارات خود بهره ببرد، ظرفیت‌هایــی را که در اختیار دارد به‌کار 
گیرد، محدودیت‌ها را مرتفع سازد و بتواند با قاطعیت گامی به‌سوی 

بهبود وضعیت کشور بردارد.
وی در تشــریح موضع حزب مطبوع خود درباره عملکرد دولت 
چهاردهم اظهار کرد: عملکرد ریاست‌جمهوری در واقع به‌گونه‌ای 
نیست که بخواهیم با یک مقیاس بی‌مبنا، بدون شاخص و معیار، آن 
را بسنجیم. زمانی که شما می‌خواهید داوری کنید و بر پایه داوری و 
قضاوتی که دارید، در مورد عملکردها سخن بگویید، باید شاخص 

داشته باشید.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: دولت 
با توجه به محدودیت‌ها و موانعی که در طول سال گذشته با آن مواجه 
بوده است و تأثیرات منفی‌ که تحت‌تأثیر تحریم‌ها پذیرفته، در حال 
حاضر شــاخصی به آن معنا در اختیار ندارد که بتوان براساس آن 

قضاوت و داوری قطعی انجام داد.

عطریانفر: 

توصیه اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور این است که مقتدرانه کار کند

گزارش


